
  پيام شاھزاده رضا پھلوی
  به مناسبت

  ١٣٨٨ -٨٩آغاز سال تحصيلی 
  
  

  ١٣٨٨اول مھر ماه 

  
  

  به نام خداوند جان و خرد
  م،نھم ميھنا

  
سوگوار . سال تحصيلی نوين در حالی آغاز می شود که ملت ايران سوگوار بھترين فرزندان اش است

و خردمندی  شيردلر دختران و پسران سوگوانداھا و سھراب ھا، سوگوار ترانه ھا و مھدی ھای اش، 
شان در برابر ستم بی قيد و شرط ، اما تنھا و تنھا با ايستادن در آغاز راه آموزش بودندکه با آنکه ھنوز 

مھر، بزرگ ترين درس ھا ايزد آری گفتن شان به و  ديو خشمو نادانی، تنھا و تنھا با نه گفتن شان به 
فصل اين پس به جاست که در آستانه ی  !آزادگی: جھان، آموختند به ما، و به ،، نھايت دانايی رارا

روان پاک بر  :سپند را، بزرگ بداريم از ياد نبريم و نام آن جاودانان ياد آوردن رابه يادگيری، ھنر 
  . فرستيممی شان، درود يکايک 

   
  دانش آموزان، دانش جويان، فرھنگيان،

  
يک سرگذرانده است، دوران ھايی که چون امروز، در  ايران ما دوران ھای تاريکی بسياری را از

ابن مقفع در چنين دوران ھايی بوده است که . به سر می برده استتمام عيار اشغال فرھنگی و تمدنی 
خشک ھای مان را در تنور خليفه سوزانده اند، حMج ھای مان را، تا که اسرار ھويدا نکنند، به دار 

به قتل رسانده باوران،  ی دروغدر زندان ھا ،و سھروردی ھامان را آويخته اند،انديشی و پی ورزی 
نه، و به آری، بر ما، رنج دوران ھا رفته است، با اين حال اما، ھمواره ايستاده ايم، و به مرگ . اند

  . آری گفته ايم زندگی،
  

  پژوھشگران عزيزم،و آموزگاران، استادان، 
  

غم نان بر دوش ھای شما سنگينی می کند، می دانم که بار چگونه، می دانم که به خوبی آگاھم و 
قلب تيز کرده است تا دندان ولی فقيه بار ديگر شکستن قلم ھای تان را ھنر می شمارند، می دانم که 

دانش فلسفه و و  کندو خرافه را جايگزين خردگرايی  کندون اين سرزمين بر آبی سينه یانش را از د
ھمه ی فراموش نکنيد که ، اما ، با اين حالپائين کشدو اوراد غريبه  يهخفھای انسانی را تا سطح علوم 
ھر روز که می گذرد، از حجم  ؛فسردگی ديوی رو به مرگ بيش نيستاين ھا، نعره ھای برامده از ا

  . بار روشنايی افزوده می شودبر تاريکی کم، و 
  

  عزيزانم،
  

و ، ھمواره جای آموزش راستی ندستھيندی از آن دبيرستان در فرھنگ ما، که دبستان و دانشگاه نيز برا
ولی فقيه اما، با پيروی از طبيعت وارونه و اھريمنی بوده است، نظام و بدی و پرھيز از دروغ نيکی 

سنت راستی ستيزانه اش، کوشيده است که دروغ را جايگزين راستی، و بدی را جايگزين نيکی گرداند 
  . ما را، دچار اختMل درونی و تناقض کندکھن گ ارزشی فرھن سامانه یو از اين طريق، 



 و خرد با روشنايیو فرھنگ ، که روز تجديد پيمان اھل دانش ماه روشن است که اول مھراز اين رو، 
کابوسی برای نگھبانان دشت ھای بی فرھنگی، ، نگون انديشیتاريک منشی و ، برای متوليان است

تا ، آمد انديشهشکستن دانش و  برای کشتن ز روز نخست، که ااين نظام دوزخیکمر . مرگ آور باشد
در را بر ايران ما چيره کند، و خشم  تاريکیو  دولت ضحاک را برپا دارد، و آزادی که در فقدان دانايی

  . شکسته خواھد شددر دانشگاه است که  ، يعنیخرداھل  خود به دستنھايت 
  

  ھم ميھنانم،
  

برايند ھمه ی وارونه انديشی ھا و کژ  ،ين ما چيره شده استو^يت فقيھی که امروز بر سرزمنظام 
با نخ جھل و با ھمه آنچيزی را نمايندگی می کند، که  اين نظام نامقدس،. ھای تاريخی ماست کرداری

وارونگی به عنوان وصله ی ناجور، ، حکومت دينی زور، به تاريخ ما کوک زده شده است؛ سوزن
کژی روشنگر،  به ياری خرد ِست، که فرزندان راستين کوروش ا ما برو امروز ايران و ايرانی ست، 

  . مباز آرايي، و وارونگی ھا را، کنيم ھا را راست
  

  ايرانيان، 
  

ايران . ، و بوم انديشه ھای شاد استو احترام به طبيعت ، گھواره ی خرد، سرزمين روشنگریايران
از چھار سوی جھان برای  یشگرانکه روزی در جندی شاھپورھای اش، پژوھست سرزمينی ھمان 

اش تيسفون ايران ھمان سرزمينی ست که روزی ، می آمدندھم گرد و داد و ستد بينش کسب دانش 
دانشمندان نيک انديش ايران ھمان سرزمينی ست که بود،  وفان فراری اروپافيلسبزرگ ترين پناھگاه 

   را پايه گذاری کردند؛بشری اش نخستين دانشنامه ی جھان 
  
  م ميھنانم، ھ
  

دانشمندان بوده ميزبان گشاده دست که برای چنين سرزمينی که ھمواره مھمان دار دانش و به راستی 
نه تنھا انديشيدن ، در آستانه ی ھزاره ای نوين، در اش است که امروزو سرافکندگی شرم مايه ی است، 

بطور  ،نيزرا ديروز  نوادگان ھمان فيلسوفان فراریکه حتا بلجرم باشد و جای انديشه ورز در زندان، 
و تبر آجين سپردن  تيغبه . دند و افکار شان را، به جوخه ی اعدام سپارنمحکوم کندر دادگاه غيابی 
 ،امروز، خامنه ایو ننگينی که خمينی پايه اش گذاشت،  انديشه و انديشه ورز، اين است آن سنتکردن 

  . فزايداش می ا ژرفنای پليدی ھایبر 
  

  فرھنگيان،
  

فردوسی ھا و خيام ھا، بيرونی . اشغال فرھنگی و تمدنی با خود مقاومت فرھنگی و تمدنی نيز می آورد
امروز اين بر ھمه ی اھل . ھا و ابن راوندی ھای ما، قله ھای سنت مقاومت در برابر بيگانگان اند

بر سفره ازه ندھند که ضحاکان زمان، فرھنگ است که سنت مقاومت را به فرزندان ميھن بياموزند و اج
ترانه ھای خيام و سرودھای فردوسی پادزھر سم مھلکی اند . دبنشيننمغز جوانان اين سرزمين کھن ی 

، به زور، در کام فرھنگ و تمدن ای که بر آن استوار است ^يت فقيه و سنت تاريک انديشانهکه نظام و
و  ايمان داشته باشيمما نخواھد مرد ھيچ يک از گاه در دل  به آن آتشی که ھيچايرانزمين فروريخته اند؛ 

نگذاشتند در برابر تازش تاريک انديشان نگه اش داشتند و که فردوسی ھا و خيام ھا را ی مشعل خرد
  . بگيريمدر چھارگوشه ی ميھن، با^ که خاموش شود، 

  
  ھم ميھنانم،



و قفل ھر تمدنی را، با کليد زبان ھمان  کرد قفل ھر دانشی را، با کليد زبان ھمان دانش باز می توان
ايران ما، که در پيوندگاه ھمه ی فرھنگ ھا و در نقطه ی وصل ھمه ی تمدن ھا جای گرفته . تمدن

است، برای پائيدن و بر جای ماندن، ھمواره راھی نداشته است جز آموختن زبان ھمه ی تمدن ھا، و در 
انجی و مترجم بزرگ تمدنی ای را بازی کرده است، که پر شکوه ترين دوران ھای اش نيز، نقش مي

ھمواره و اينگونه بوده است که جھان در ايران، . را در دست يکديگر نھاده است ی ديگردست تمدن ھا
  . يافته است ،جسته، و در بسياری گاه ھا نيزصلح تمدنی خود را 

  
  عزيزانم،

  
نی ايران ما، آنگونه که بايد و شايد، ديگر به اکنون صده ھاست که اين بازيگر بزرگ تاريخ تمدن، يع

در غياب آشنايی با زبان تمدن خود، چگونه می توان : پرسش اين است. زبان تمدن خويش آشنا نيست
به درون يک گفتگوی تمدنی گام نھاد و فھميد، و مھم تر از آن، به گونه ای بايسته تمدن ھای ديگر را 

  انه ای که تاريخ بر دوش ما گذاشته است برآمد؟ از پس نقش ميانجی گرانه و صلح آور
و روم را فھميد، در حالی که پايه ھای تمدن خود، يعنی  آتنچگونه می توان پايه ھای تمدن اروپا، يعنی 
چگونه می توان تمدن سترگ چين و يا فرھنگ غنی ھند را تيسفون و شوش را به خوبی درنيافته ايم؟ 

راست اين است که تاريخ پر شکوه خود برنيامده ايم؟ موزون درک درک کرد، در حالی که ھنوز از 
تنھا از گذر . خويش استو فرھنگ پيشفرض ھر گفتگوی تمدنی، نخست، يک گفتگوی درونی با تمدن 

پس برای آنکه جھان را بشناسيم، نخست بايد که . شناخت خود است که می توان به شناخت غير برآمد
  .ايران را بشناسيم

  
  وزان، دانشجويان، فرھنگيان،دانش آم

  
ايران ما، به ھمان اندازه که نمی تواند و در طبيعت اش نيست که در را به روی تمدن ھا و به باور من، 

فرھنگ ھای ديگر بربندد، به ھمان سان نيز نمی تواند و در طبيعت اش نيست که ريزه خوار خوان 
و در پس بيائيم . ما، چنين امری را برنمی تابدکھن عزت نفس ملت . فرھنگ ھا و تمدن ھای ديگر باشد

دست در دست يکديگر نھيم، و ايران مان را آغاز اين فصل نوين، با يکديگر پيمانی فرھنگی بنديم، 
  . باز اش آراييم و باز اش سازيم از ريشه، باز اش يابيم وباری ديگر 

  
درخت کھن  ينکدامگل تمدن ھا،  در باغ پردرخت، ھر چه کھن سال تر، ريشه ھای اش تنومندتر، و 

جاماسب  يوش ھا، زبانکوروش ھا و دار ، زبانسال تر از درخت تمدن ايران ما؟ زبان ھای ايرانی را
در ھر به فرزندان ايرانزمين بازآموزيم و شرايطی را فراھم کنيم، که ايرانی،  ھا و بزرگ مھرھا را

به مثابه ی يک ملت فرھنگی، ، دوام ما. باشدنی و صاحب امتياز تمدن ايرا ،مفسر ايرانکجا که ھست، 
  . تفسير نھفته است و امکان در اين حق

  
  ھم ميھنانم، 

  
و ژرف  مرکب ويه نگر، بلکه با چشمیرنگاھی نه با  ،دوبارهدر ريشه ھای اش بجوييم و ايران را، 

جھان مان را با  می توانيم ،و زايا ، به عنوان ميراث داران يک تمدن مادرما. کشف اش کنيم، بين
به سوی روشنايی، تندرستی، و شادی از تاريکی به در آوريم و ھمدلی و ھم انديشی و ھم توانی، 

پيروزی با که نداشته باشيم، شکی روزھای سختی را پشت سر می گذاريم، اما اينک اگرچه . برانيم
  . ماست

  
  باد خداوند نگھدار ايران

  رضا پھلوی



  
  
  
  


